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  :دمهمق -1 -1

يكـديگر پديـد    با ها به ارتباط اي است اجتماعي كه در اجتماعات انساني و به واسطه نياز انسان زبان پديده

انسـان دارد از   اين نهاد اجتماعي به واسطه نقش مهمـي كـه در زنـدگي   . آمده و به تدريج متحول شده است

پذيرد و به نوبه خـود دگرگـون    پيوندد تاثير مي ساني به وقوع ميهاي ان كه در جامعههايي  تحولات و دگرگوني

، عوامل اجتماعي اند داشتهدر ميان عوامل مختلفي كه در پيدايش و تحول زبان تاثير  رسد ميبه نظر . شود مي

. هسـتند  ه در حـال دگرگـوني  پيوسـت  ،جامعـه و بـه تبـع آن زبـان    . تري داشـته اسـت   و برجسته تر نقش مهم

تـر   نحوي باشـد و در مراحـل پيشـرفته   ، صرفي و يا ممكن است شامل تغييرات  واژگاني هاي زباني دگرگوني

 اجتمـاعي  ها از جمله تحولات مهاجرت. با زباني دگر بيانجامد حتي به حذف و زوال يك زبان و جايگزيني آن

مهاجران خود را با فرهنـگ و زبـان    عمولاًم. هايي در زبان شوند توانند منجر به دگرگوني ميكه  مهمي هستند

ممكن است در جريان ايـن فراينـد فرهنـگ و زبـان منطقـه جديـد را       . دهند ميمنطقه مورد مهاجرت تطبيق 

راد و در حالـت دوم اف ـ . خود كنند و يا اينكه هر دو را در كنار هم حفـظ كننـد   بومي جايگزين فرهنگ و زبان

هاي مختلـف   در جريان مهاجرت گروه توان ميمثال بارزي از اين رويداد را  .آيند وجود مي هزبانه بهاي دو گروه

 بـا وجـودي  . از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگتر و يا از يك كشور به كشور ديگر مشاهده كرد

ناخودآگـاه در   هاي كوچكتر زبان اول خـود را حفـظ كننـد آگاهانـه يـا      كه اغلب اين افراد سعي دارند در گروه

  .كنند هايي در آن ايجاد مي محيط جديد دگرگوني

رت از روسـتاها بـه   مهـاج . خـورد   ما ايران نيز بسيار به چشم مي فرآيند مهاجرت در مناطق مختلف كشور

هاي بزرگ فرايندي است كه در چند دهه اخير بيش از بـيش گسـترش   شهرها و از شهرهاي كوچك به شهر

مردم اين روستاها و شهرها هر كدام فرهنگ و زبـان   غالباً. ي داده استيافته و در بسياري از مناطق ايران رو

ايـن رونـد   . اي دسـتخوش تغييـر شـده اسـت     اند كه پس از مهاجرت بـه گونـه   داشتهيا گويش محلي خاصي 

تهـران بـه عنـوان پايتخـت     . ردخـو  مختلف به تهران بيشتر به چشم مي خصوص در مهاجرت ساكنان نقاط هب

هاي مختلف كشور اسـت   ها در بخش ، اقتصادي و بطور كلي مركز تمام فعاليت، فرهنگيايران، قطب سياسي

اطلاعـات مربـوط بـه جمعيـت تهـران،       .باشـد  در جذب مهاجران از مناطق ديگر مياين خود عامل مهمي  و
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) 77-80: 2005(به نوشتة بنـي شـركاء   . دهندة رشد انفجارگونة جمعيت و گسترش مناطق شهري است نشان

ميليـون نفـر   12در راديو اعلام شد جمعيـت تهـران در طـول روز بـه      1999اس آماري كه در ماه نوامبر براس

كرد كه اين آمار متغير به علت رفت و آمد جمعيت اطـراف   ميليون نفر كاهش پيدا مي 8افزايش و در شب به 

جمعيت كـه شـامل تغييـرات     اين رشد سريع و فزايندة«: افزايد وي در ادامه مي. تهران به اين كلان شهر بود

شود تا هرگونه توصيف اجتماعي از مناطق و جمعيت ساكن در آنهـا مـبهم و    جمعيتي زيادي است موجب مي

هر ساله عده زيادي از ساكنان مناطق مختلف كشور با اهدافي نظير جسـتجو بـراي يـافتن كـار      .»كلي باشد

به بازگشت  زندگي در تهران را بسياري از آنها ادامهكه كنند  به تهران مهاجرت مي... تحصيل و ، ادامهمناسب

و  در اين ميـان آنچـه بـر سـر فرهنـگ     . پيوندند مع ساكنان دائمي اين كلان شهر ميو به ج دهند ميترجيح 

هـاي بسـياري را    ها و گـويش  زبان. قابل پيش بيني اي است تقريباً آيد پديده هاي بومي اين مهاجران مي زبان

كه گويشوران آنها پس از مهاجرت به تهران بجز در جوامع كوچك خـودي تمـايلي بـه     سراغ گرفت توان مي

يار، آنهـا  ر اثر غلبه زبان فارسي به عنوان زبان معبطور خواسته يا ناخواسته و  هاستفاده از آنها ندارند و يا آنكه ب

  . اند دست فراموشي سپردهه را ب

هـاي   اقليـت  .آيد به شمار ميعنوان يك عامل متحدكننده  زبان در جامعة چندقوميتي و چندزبانة ايران به

ميـان گويشـوران    در. دهنـد  ميليـون نفـري ايـران را تشـكيل مـي      70درصد از كل جمعيـت   50 بومي حدود

هـاي   ترين گـروه  ها از جمله بزرگ ها و بختياري ها، مازندراني ها، گيلك ها، كردها، بلوچ هاي ايراني، فارس زبان

هاي محلي و قومي در  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده از زبان 15موجب مادة  به. زباني هستند

طور استفاده از ادبيات مكتوب آنها براي تـدريس در مـدارس بـه     جمعي و همين هاي ارتباط مطبوعات و رسانه

ا زبـان رسـمي   زبان فارسي بـه عنـوان تنه ـ  اين، با وجود . )73: همان( همراه فارسي، مجاز شمرده شده است

اين موضوع به ويژه براي افـرادي كـه بـه زبـاني غيـر از       .شود ايران، زبان غالب در نظام آموزشي شمرده مي

هـاي اداري و   هاي داراي پرستيژ مانند حوزه شود زيرا حوزه گويند يك مانع بزرگ قلمداد مي فارسي سخن مي

هايي هستند كه در آنها اغلب تنها از زبـان   وزهكنند ح هاي پيشرفت را در جامعه فراهم مي آموزشي كه فرصت

   .شود فارسي استفاده مي
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به عنوان زبان رسمي كشور و زبان رايج مردم تهران وسيله ارتباط مشترك همه مردم ايـران   زبان فارسي

د و هاي ديگر خواه ناخواه در برابر آن قدرت كمتري دارن ها و گويش و زبان رود ميو مايه وحدت آنها به شمار 

نيـز  از طرف ديگر عوامـل مختلـف اجتمـاعي    . شود ميتعداد گويشوران آنها در تهران به تدريج كمتر و كمتر 

ه متغيرهاي مختلف اجتماعي از جمله جنسيت و سن گويشوران بـر نحـو  . گذارند تاثيرات گوناگوني بر زبان مي

زنـان بـا سـنين     فاحشي در زبان مردان وهاي  كه تفاوت شود ميگذارد و موجب  استفاده آنها از زبان تاثير مي

و هنگـامي كـه    خـورد  مـي ها در زبان مهاجران نيز به چشم  بديهي است كه اين تفاوت. مختلف مشاهده شود

منطقه مورد مهاجرت تاثير پذيرفته، بررسي تاثير اين متغيرها بر زبان مهاجران كه آن هم به نوبه خود از زبان 

نشان داده اسـت   ،تحقيقاتي كه تا كنون انجام گرفته. آيد دست مي هر توجهي بارزشمند و در خو د نتايجشو مي

افراد با سنين كمتـر از  . برند با يكديگر متفاوت است كار مي هكه افراد در سنين مختلف ب هاي زباني كه صورت

كمتـر بـه    كنند كه در زبان مورد استفاده افراد بـا سـنين بـالاتر    سن خود استفاده ميهاي زباني خاص  صورت

و با توجـه بـه   .. .املي نظير طبقه اجتماعي، سن و همچنين ثابت شده كه با در نظر گرفتن عو. خورد ميچشم 

هاي زباني متفـاوتي در زبـان    گذارد، صورت كه جامعه بر دوش زنان و مردان ميهاي اجتماعي متفاوتي  نقش

هاي زبـاني مـورد اسـتفاده زنـان      كه صورتنتايج تحقيقات حاكي از آن است . شود مشاهده ميمردان  زنان و

 ـ  هاي زباني مورد استفاده مردان به صورت بيش از صورت طـور كلـي زنـان     ههاي زبان معيار شـباهت دارد و ب

 شود ميهمين وضع در ميان مهاجران نيز ديده . تر دارند هاي پذيرفته شده استفاده از صورت تمايل بيشتري به

پس از مهاجرت سعي دارند زبان مورد استفاده خود را با زبـان منطقـه مـورد    و در شرايطي كه اغلب مهاجران 

هـاي زبـاني مـورد     رسـند و صـورت   لي در اين امر موفق تر به نظـر مـي  طور ك همهاجرت تطبيق دهند، زنان ب

هاي زباني معيار در منطقـه مـورد مهـاجرت شـباهت      به صورت استفاده زنان مهاجر در مقايسه با مردان غالباً

  .شتري داردبي
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  :موضوع پژوهش و اهميت آن - 1-2

هاي مهم فرهنگ و هويـت حـائز اهميـت     عنوان شاخصهاي زباني مناطق مختلف كشور همواره به  گونه

زباني، بر لزوم تلاش براي حفـظ و   هاي گونهشناسان ضمن هشدار در خصوص خطر زوال اين  اند و زبان بوده

هـاي محلـي سـاكنان منـاطق شـمالي       اني نيز يكي از زبـان رزبان مازند .اند جلوگيري از زوال آنها تاكيد كرده

هـاي   اجتمـاعي، اقتصـادي و همچنـين رسـانه    است كه تحت تاثير تحولات سياسـي،  ) مازندران عمدتاً(كشور

ها و تحولاتي بوده كه سـرعت و گسـتردگي آنهـا بـه تبـع تحـولات غيـر زبـاني در          گروهي شاهد دگرگوني

و ابزار زندگي سـنتي و ظهـور   ها  تغيير شيوه زندگي، منسوخ شدن روش. تر بوده استهاي اخير چشمگير سال

توسـعه وسـايل ارتبـاط    هاي جديد، روي آوردن به زندگي شهري، گسترش ميزان باسـوادي،   ها و روش پديده

اژگاني و دستوري در ي وها گروهي و تحولات اجتماعي و فرهنگي ديگر موجب دگرگوني هاي جمعي و رسانه

جايگـاه اجتمـاعي ايـن زبـان و      هاي اخير تغييراتـي نيـز در   در سال رسد مينظر  همچنين به. اند ين زبان شدها

بـا  . هاي كاربردي آن رخ داده و زبان مازندراني تحت تاثير زبان فارسي دچار تنـزل جايگـاه شـده اسـت     حوزه

زبان مازندراني نيـز در كنـار    ،ي اخيرها توجه به مهاجرت عده زيادي از گويشوران مازندراني به تهران در سال

در  كه زبان رسمي و آموزشـي كشـور ماسـت،   هاي محلي ديگر وارد تهران شده و به همراه زبان فارسي  زبان

شناختي  مل جامعهمعمولا سن و جنسيت از جمله مهمترين عوا .گيرد ين مهاجران مورد استفاده قرار ميميان ا

اين عوامل حتي در منطقه  رسد ميبه نظر در شرايطي كه . اي زباني دارندهستند كه تاثير مستقيمي بر رفتاره

ر هـايي د  تاثيراتي بر رفتارهاي زباني گويشوران داشـته و موجـب دگرگـوني   ) مازندران(اصلي كاربرد اين زبان 

ن نيـز  زبانه ساكن تهراني دوسن و جنسيت مهاجران مازندرا نحوه استفاده از زبان مازندراني شده است، مسلماً

بررسـي ايـن تـاثيرات    . داشـته اسـت  بر رفتار زباني گويشوران و ميزان كاربرد مازندراني در ميان آنها تاثيراتي 

نشـانگر   تواند مي هاي محلي مورد استفاده در تهران هاي تدريجي يكي از زبان علاوه بر نشان دادن دگرگوني

با توجه به اهميت مازندراني بـه  . باشد نيز شهر كلانندراني در اين اهميت تاثير عوامل اجتماعي بر كاربرد ماز

زبانـه  اسـتفاده عـده زيـادي از مهـاجران دو    هاي محلي ساكنان منـاطق شـمالي كشـور و     عنوان يكي از زبان
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، اين پژوهش بر آن است تا به بررسي تاثير پارامترهاي سن و جنسيت اين ازندراني ساكن تهران از اين زبانم

  .ازندراني در دو حوزه خانواده و محيط اداري بپردازدمهاجران بر كاربرد م

  :اهداف پژوهش - 1-3

هـا و   دهـد زبـان مازنـدراني نيـز ماننـد بسـياري از زبـان        هاي انجام شـده نشـان مـي    ات و پژوهشمطالع

دچـار تحـولات سـريع شـده و در      ،مازنـدران  ،استگاه اصلي خـود هاي محلي ديگر در ايران حتي در خ گويش

زبانـه  ت در ميـان مهـاجران مازنـدراني دو   اين تحـولا  رود ميانتظار . شود ميابودي آن احساس نهايت خطر ن

هـاي مختلـف    اني در ميـان ايـن مهـاجران در حـوزه    ساكن تهران نيز مشاهده شود و ميـزان كـاربرد مازنـدر   

  :اهداف اين پژوهش عبارتند از. دستخوش تغيير شده باشد

  زبانه ساكن تهران در حوزه هاي خانواده و ادارياجران مازندراني دوي در گفتار مهبررسي كاربرد مازندران

هـاي   ران با كـاربرد مازنـدراني در حـوزه   زبانه ساكن تهسن و جنسيت مهاجران مازندراني دوبررسي رابطه 

 خانواده و اداري

 زبانه ساكن تهرانني در ميان مهاجران مازندراني دوبررسي روند زوال و يا حفظ مازندرا

شناختي و مطالعات مربوط به مهاجرت و هويت مـورد   هاي گويش د براي بررسيتوان مياين پژوهش  نتايج

اين تحقيق تلاشي است براي آگـاه سـاختن گويشـوران مهـاجر و دسـت انـدركاران امـور        . استفاده قرار گيرد

ان و زبانه ساكن تهرفرهنگي از تحولات گذشته و در حال انجام زبان مازندراني در ميان مهاجران مازندراني د

  .ر اين تحولاتو تاثير سن و جنسيت گويشوران ب

بتواند آغازگر راهـي   ت انجام شده در اين زمينه،اميد است اين پژوهش به عنوان يكي از نخستين مطالعا 

ريزي بـراي حفـظ و بقـاي     اي موجود و ترغيب آنها به برنامهه باشد براي آشنا ساختن مسئولان امر با واقعيت

  .ن مازندرانيزبا
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  :هاي اصلي پژوهش پرسش -1-4

  :هاي اساسي اين تحقيق عبارتند از سوال

  زبانه ساكن تهران چه تاثيري بر كاربرد مازندراني در حوزه خانواده دارد؟سن مهاجران مازندراني دو -1

 د؟زبانه ساكن تهران چه تاثيري بر كاربرد مازندراني در حوزه اداري دارسن مهاجران مازندراني دو -2

زبانه ساكن تهران چه تاثيري بر كاربرد مازنـدراني در حـوزه خـانواده    جنسيت مهاجران مازندراني دو -3

 دارد؟

زبانه ساكن تهران چه تاثيري بـر كـاربرد مازنـدراني در حـوزه اداري     مهاجران مازندراني دوجنسيت  -4

 دارد؟

 ؟دان نسل دوم مهاجران مازندراني تا چه حد زبان والدين خود را فراگرفته -5

  :فرضيه هاي پژوهش - 1-5

  :كه رسد ميهاي موجود چنين به نظر  براساس واقعيت

زبانه ساكن تهران و كاربرد مازندراني در حوزه خانواده رابطـه وجـود   ميان سن مهاجران مازندراني دو -1

  .دارد

ود زبانه ساكن تهران و كاربرد مازندراني در حـوزه اداري رابطـه وج ـ  ميان سن مهاجران مازندراني دو -2

 .دارد

زبانه ساكن تهران و كاربرد مازندراني در حـوزه خـانواده رابطـه    ميان جنسيت مهاجران مازندراني دو -3

 .وجود دارد

زبانه ساكن تهران و كاربرد مازندراني درحوزه اداري رابطه وجود ميان جنسيت مهاجران مازندراني دو -4

 .دارد

، مازندراني و در حوزه اداري، فارسـي  كن تهرانهاي دوزبانه سا زبان غالب در حوزه خانواده مازندراني -5

 .است
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  :روش پژوهش - 1-6

و ) بـا اسـتفاده از پرسشـنامه   ( ميداني است كه با رويكـرد پيمايشـي   ،طور كلي روش انجام اين پژوهش هب

  .گرفته استهمچنين مشاهده مشاركتي صورت 

  ها روش گردآوري داده -1-6-1

تـر   تـر و عملـي   استفاده از پرسشنامه مناسـب  ،ام چنين تحقيقيهاي مختلف موجود براي انج از بين روش

 پـژوهش در  .هايي براي انجام پژوهشي مشابه ولي محدودتر استفاده شده بود پيشتر نيز از پرسشنامه. نمود مي

  پرسشنامه ،نواقص و اصلاح سؤالاتسعي شد ضمن رفع  ، ابتدا يك بررسي آزمايشي انجام شد و سپسحاضر

  .شود تنظيم و در جامعه مورد نظر اجرا به شكل نهايي

 كـار گرفتـه شـده    براي تمام پاسخگويان بـه  كه باشد مياز نوع سؤالات بسته  ،سوال 15شامل  پرسشنامه

به عنـوان عضـوي از جامعـه     نيز خود مشاهداتاز روش ثبت  ،پرسشنامه در كنار پژوهشگر. )1پيوست  (است

هاي مورد نظر ثبت و  و در بافت هاي مختلف موقعيتدر مشاهدات  اين گونه. ه استكرداستفاده  مورد بررسي

  .)2پيوست ( ي جداگانه تنظيم شدها جدول به صورت

  جامعة آماري -1-6-2

ساكن تهران اعم از مـردان و زنـان در سـه گـروه      ـ فارسي زبانه مازندرانيشامل مهاجران دو پاسخگويان

بـا توجـه بـه اينكـه تهيـه آمـار دقيقـي از تعـداد         . ندسال هسـت  35سال و بالاي  26-35سال،  25سني زير 

بسيار دشوار بـود بـراي انتخـاب حجـم نمونـه از روش       ،اند هاي دوزبانه كه به تهران مهاجرت كرده مازندراني

گيـري   يـك روش نمونـه  ) اي اي يا زنجيـره  شبكه(برفي  گيري گلوله نمونه. برفي استفاده شد گيري گلوله نمونه

شود و همه اعضاي جامعـه، شـانس    ني اين نمونه براساس احتمالات رياضي انتخاب نميغيراحتمالي است يع

برفـي را روي بـرف     علت نامگـذاري ايـن روش ايـن اسـت كـه وقتـي گلولـه       . انتخاب شدن در آن را ندارند

را گيري نيز عضوي از يك شبكة اجتماعي عضو ديگر  در اين نوع نمونه. يابد غلتانند، حجم آن افزايش مي مي

بـدين ترتيـب حجـم نمونـه بـه صـورت       . كنـد  طور آن عضو، عضو ديگر را معرفي مي كند و همين معرفي مي
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توزيـع و در   هپرسشـنام  120در مجموع حدود ). 118: 1384بيابانگرد، (شود  اي انتخاب مي اي و زنجيره شبكه

بـه    كـان داشـت سـعي شـد    تا جايي كه ام ها در تكميل اين پرسشنامه. آوري شد جمع پرسشنامه 111نهايت 

عمل شود و در مواردي كه امكان اين كار نبـود از   اسخگويانروش مستقيم يعني با حضور پژوهنده در كنار پ

  .نامه، كمك گرفته شدي پرسشاه معرف، پس از توجيه كامل در مورد سؤال پاسخگويان

  ابزار تحقيق -1-6-3

 ـ هاي گردآوري شده ، دادهها بعد از تكميل پرسشنامه بـه صـورت تحليلـي و      SPSSافـزار   ه وسـيلة نـرم  ب

مـورد تجزيـه و    تنظـيم شـد و   )t و  x2 هـاي  آزمـون (  لازمهاي  نمودارها و آزمون ،جداول در قالبتوصيفي 

  .تحليل قرار گرفت

  تعريف مفاهيم بنيادي - 1-7 

  3و گونه 2، لهجه1زبان، گويش-1-7-1

انـد و   ارائـه كـرده  » گونـه «و  »لهجـه «، »گويش«، »نزبا«شناسان تعاريف گوناگوني از اصطلاحات  بانز

در  علـت بـه همـين   . تعريف جامعي كه مورد پذيرش همه باشد، براي اين اصطلاحات ارائه نشده است اصولاً

. منابع مختلف معاني گوناگون و متفاوتي از اين اصطلاحات استنباط شده و مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت    

در ميان اين اصـطلاحات  ) 1368(آيد اين است كه به گفته مدرسي  دست مي هنابع بررسي اكثر اين مچه از بآن

 »گـويش «اصـطلاح  . رود ميكار  به »هر نوع زباني«طور كلي براي  تري دارد و به عام خنثي و مفهوم »گونه«

اي ه ـ در خصوص تفاوت »لهجه«زباني و اصطلاح  هاي گونههاي تلفظي، دستوري و واژگاني  نيز براي تفاوت

و  »گـويش «،  »گونـه  «در اين بحـث نيـز اصـطلاحات    ). 132-133( گيرد تلفظي آنها مورد استفاده قرار مي

  . رود ميكار  با همين مفهوم به »لهجه«

                                                 
1- dialect 
2- accent 
3- variety 
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اين معيارها به طور كلي به دو دسته . براي تشخيص زبان از گويش نيز معيارهاي متعددي ذكر شده است

شوند اما مشكلي كه در اين ميان وجـود دارد   تقسيم مي...) جغرافيايي و سياسي، فرهنگي، ( زباني و غير زباني

و در برخـي   ؛، اين معيارها نه مطلق هستند و نه بر يكديگر منطبـق )133:1368(اين است كه به گفته مدرسي

 كـه  بـا آن  »فهم پـذيري متقابـل   «در چنين شرايطي معيار . گيرند ي با يكديگر در تضاد نيز قرار ميموارد حت

در ) 134 :همـان  (مدرسـي . رسد مينظر  نسبي و داراي درجات متفاوتي است، از ساير معيارها قابل اعتمادتر به

، در حـد ايجـاد   هرگاه دو گونه زباني، بدون آموزش آگاهانه«: گويد از اين معيار ارائه داده است مي تعريفي كه

متفـاوت از يـك زبـان واحـد     گونه، دو گويش  ، آن دوگويندگان يكديگر قابل فهم باشند ارتباط معمول، براي

شناسـان   به همين ترتيب زبـان . »د آنها را دو زبان جداگانه دانستشوند و در غير اين صورت، باي محسوب مي

اما با توجه بـه  . اند هگويش يا لهجه بودن مازندراني نيز نظرات متفاوتي را ارائه كرد مختلف در خصوص زبان،

گويشوران مازندراني . مازندراني و فارسي را دو زبان جداگانه به حساب آورد توان ميل، ت فهم متقابمعيار قابلي

در برقـراري ارتبـاط بـا گويشـوران     ) 13: 1379 (نه تنها در ارتباط با گويشوران فارسي بلكه به گفته بشيرنژاد

به زبان فارسي متوسل  ،زديك استبسيار به آن ن هاي خزري بوده و ظاهراً گيلكي نيز كه خود از جمله گويش

 دهند ميترجيح ) رامسر مثلاً(و غرب استان ) مثلا بهشهر( استان حتي دو گويشور مازندراني از شرق. شوند مي

   .با يكديگر به زبان فارسي صحبت كنند

و ممكـن اسـت    شـود  مـي بـراي مازنـدراني اسـتفاده     »زبـان  « بر اين اساس در اين مبحث از اصـطلاح 

 ـ .كار گرفته شود هجه تنها در نقل قول از ديگران بهاصطلاحات گويش يا ل ن بحـث منظـور از   همچنين در اي

   .رود ميكار  اي است كه در تهران و در صداوسيما و مطبوعات به ، گونهفارسي زبان
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  2، فرد دو زبانه 1زبانگيدو-1-7-2

و زبان در امر ارتباط استفاده ه از دگيرند ك كار مي مورد افراد يا اجتماعي بهزبانگي را در اصطلاح دو معمولاً

مدرسـي،  ( رود مـي كـار   با دو مفهوم فردي و اجتماعي بـه  زبانگي اصطلاحي است عام كه معمولاًدو. كنند مي

1368 :27( .   

هـا   در ايـن تعريـف  . انـد  گوناگوني در اين مورد ارائه كـرده هاي  شناسان مختلف تعريف زبان:  فرد دو زبانه

نا بر تعريف هـارتمن و اسـتورك،   ب. تمشخص نشده و متفاوت اس در كاربرد دو زبان دقيقاًميزان توانايي فرد 

زبانـه  ، دوزبان به طور مساوي تسلط دارد گويد و كسي كه به دو زبانه، فردي است كه به دو زبان سخن ميدو

گرفت كه افـراد داراي   كار زبانه را بايد در مواردي بهبلومفيلد معتقد است كه اصطلاح دو. شود ميكامل ناميده 

، تنها دانستن 3شناساني مانند هاگن از سوي ديگر زبان. در هر دو زبان باشند »بومي مانندي «تسلط يا توانايي

بـه نظـر يوريـل    . انـد  زبانه بودن افراد دانستهبراي دورا ملاكي كافي ) تسلط كامل بر آنها و نه الزاماً( دو زبان

بنـا بـر تعريـف    . كار گيرد بتواند دو زبان را به تناوب و به جاي يكديگر به زبانه كسي است كه، دو4واين رايش

  ).29-28 :همان(به دو زبان تسلط دارد  زبانه فردي است كه عملاًنيز دو 5هاكت

 ،اي است با انواع و درجـات گونـاگون   زبانگي پديدهو اين واقعيت كه دوهاي فوق  با در نظر گرفتن تعريف

 در ايـن خصـوص تعريـف نسـبتاً    ) 1368(مدرسـي  . عريف عمومي در اين خصوص رسيدت شايد بتوان به يك

زبانه را فردي دانست كه به دو زبان در حدي تسـلط دارد كـه   دو توان مي ،به نظر وي. جامعي ارائه داده است

در ). 33ص(كار گيـرد   به جاي ديگري در عمل بهد بر حسب ضرورت هر يك از دو زبان را به تناوب و توان مي

ساكن تهـران    اكثر مهاجران مازندراني ،كه بر اساس آن شود براي دوزبانگي منظور مي اينجا نيز همين تعريف

   .شوند دوزبانه محسوب مي

                                                 
1- bilingualism 
2- bilingual individual  
3- E. Haugen 
4- U. Weinreich 
5- C. F. Hockett 
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  :2و تغيير زبان 1حفظ-1-7-3

 ـ ،دهد كه يك جامعه تغيير زبان وقتي روي مي )213: 1984( 3به عقيده فسولد طـور كامـل بـا    ه زباني را ب

زبـان قبلـي مـورد اسـتفاده قـرار       يگزين كند و اعضاي آن از زبان جديد در شرايطي كه سـابقاً زباني ديگر جا

گيـرد بـه اسـتفاده از     ، جامعه زباني تصميم ميحفظ زبان نيز روندي است كه طي آن. گرفت استفاده كنند مي

اي كه زبان خود را  زبانهندافزايد جوامع چ ادامه ميوي در . هاي قبلي مورد استفاده خود ادامه دهد زبان يا زبان

ه محدود به همان حوز ها معمولاً برند و اين زبان كار مي ههاي خاصي ب اند، هر زبان را فقط در حوزه حفظ كرده

  .شود ميهاي ديگر وارد  هاي مربوط به زبان كاربرد خود است و كمتر در حوزه

هـاي مختلـف مـورد بحـث و      ز حـوزه در اين پژوهش نيز منظور از تغيير زبـان، حـذف زبـان مازنـدراني ا    

  .جايگزيني آن با زبان فارسي است

  4مهاجرت-1-7-4

   در دايـره المعـارف بريتانيكـا   . شـود  ميمحل سكونت اطلاق ) دائمي معمولاً( كلي مهاجرت به تغييرطور هب
 نـع پـيش رو، در خصـوص   و موا) هـا  مشـوق ( هـا  افراد پس از ارزيـابي انگيـزه  «: آمده است) 136-137 :6ج (

هاي شغلي بيشتر و بهتـر، امكانـات    د شامل وجود فرصتتوان ميها  اين انگيزه. كنند گيري مي مهاجرت تصميم
 آشـنايي  :راه مهـاجرت نيـز عبارتنـد از    نـع سـر  موا .بهتر براي تهيه مسكن و يا ورود به محيطي دلخواه باشد

زباني، مشـكلات  هاي  آن، محدوديت با محل جديد و فقدان اطلاعات كافي درباره امكانات موجود در نداشتن
مطالعـات نشـان داده اسـت     ،همچنين به نوشته اين دايـره المعـارف   »هاي بالاي مهاجرت اقامتي و يا هزينه

مسير  معمولاً. روند شمار مي هاي موثر در مهاجرت به همهمترين انگيز ،شغلي بهتر هاي مسئله مسكن و فرصت
مهاجرت به شـهرها امـروزه   . تايي به طرف مناطق شهري استهاي درون يك كشور از مناطق روس مهاجرت

  .ها شده استروي آوردن طبقه مرفه به حومه شهرمنجر به ازدياد جمعيت شهرها و 
  

                                                 
1- language maintenance 
2- language shift 
3- R. Fasold 
4- migration 
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ها  ادي از ساكنان شهرستانمهاجرت عده زي هاي اخير در ايران نيز شاهد طور كه اشاره شد در سال همان 
در اين پژوهش نيز منظور از . دائم آنها در اين كلان شهر انجاميده استبه اقامت  ايم كه عمدتاً به تهران بوده

عزيمت افراد مازندراني از محل زندگي خود به تهران بـراي سـكونت در ايـن شـهر اسـت و افـراد       ، مهاجرت
 ـدوبا توجه به تعريفي كه در مورد . شوند مذكور مهاجر تلقي مي  ،درانيزبانگي ارائه شد اغلب اين مهاجران مازن

  . آيند زبانه به حساب ميافراد دو

  1حوزه-1-7-5

در هـر يـك از ايـن    . نامنـد  هاي بنيادين مشخصي وجود دارد كه آنهـا را حـوزه مـي    بافت 2از نظر فيشمن

هـا ماننـد حـوزة     برخـي از حـوزه  ). 183: 1984فسولد، (هاست  تر از ساير گونه يك گونة زباني مناسب ،ها حوزه

  . ي ديگر مانند حوزه خانواده هستندها تر از حوزه رسمي ،اداري

  )تبري(زبان مازندراني  - 1-8

هاي كهن ايراني است كه در منطقه مازندران واقـع در شـمال ايـران     از جمله زبان) تبري(زبان مازندراني 

اي ديـرين   اين زبان گونـه ). 13: 1369 هومند،(س و ريشه زباني است اين زبان داراي قواعد و اسا. رايج است

حـوزه گسـتردگي ايـن زبـان از      .)51 :همـان ( رود ميشمار  هاي شمال و شمال باختري فلات ايران به زبان از

شمال به درياي خزر، از شرق تا گرگان، از جنوب تا منطقه شهميرزاد، سنگسر، فيروزكوه، دماونـد، لواسـانات،   

، هـاي اجتمـاعي   بـري اشـعار و سـروده   به زبـان ت . ود و طالقان و از غرب تا تنكابن استوزاده دا هاي امام هكو

اگر چه امـروزه بسـياري از    .)7-8: مانه(عرفاني و مذهبي زيادي از شاعران بومي اين مناطق در دست است

هاي اخير ايـن زبـان نيـز     برند ولي در سال كار مي هطور زنده و پويا ب  اني را بهساكنان مازندران همچنان مازندر

نفوذ شديد زبان فارسي قرار گرفته و رفته رفته از تعداد گويشوران آن حتي  هاي محلي زير همچون ساير زبان

اين زبان بر اثر مهـاجرت گويشـوران مازنـدراني بـه تهـران در تمـاس       . در منطقه مازندران كاسته شده است

اسـت كـه   اين در حالي . اند زبانه تبديل شدهبه افراد دوريج مستقيم با فارسي قرار گرفته و گويشوران آن به تد

                                                 
1- domain 
2- J. Fishman 
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هاي انجام شده هر روزه با نـزول ارزش و پايگـاه اجتمـاعي مازنـدراني در ميـان مهـاجران        به موجب بررسي

. گيرد و زبان فارسي جاي آن را مي شود ميهاي مختلف كاسته  كن تهران ، از كاربرد آن در حوزهمازندراني سا

دارند كه فرزندانشـان مازنـدراني را بـه عنـوان     هاي مازندراني ساكن تهران تمايلي ن امروزه بسياري از خانواده

در حـالي كـه در ميـان ايـن      .زبان اول فراگيرند و سعي دارند از همان كودكي با آنها فارسـي صـحبت كننـد   

چنـان در آن مـورد   است كـه مازنـدراني هم   هايي حوزه خانواده و جمع دوستان و آشنايان تنها حوزه ،انمهاجر

اغلـب مهـاجران دو    رسـد  ميبه نظر  .هاي ديگر اندكي متفاوت است حوزه ضع دراين و ،گيرد استفاده قرار مي

در . دهاي ديگر مانند اداري از زبان فارسي اسـتفاده كنن ـ  در حوزه دهند ميزبانه مازندراني ساكن تهران ترجيح 

 ـاستفاده اين مهـاجران دو طور بارزي بر  هشناختي ب اين ميان برخي عوامل جامعه مازنـدراني   ه از فارسـي و زبان

بـه نظـر   . آينـد  گذار در اين خصوص به شمار ميسيت مهاجران از جمله عوامل تاثيرسن و جن .گذارند تاثير مي

. اي وجود داشـته باشـد   از زبان مازندراني در تهران رابطهميان سن و جنسيت مهاجران و استفاده آنها  رسد مي

  .بررسي اين رابطه هدف اصلي پژوهش حاضر است

  ها تيت و محدودمشكلا -1-9

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي اين پژوهش مي از جمله مشكلات و محدوديت

هاجران مازندراني ساكن تهران موجـب شـد بـراي انتخـاب     مـ  نبود اطلاعات و آمار دقيق درباره تعداد 1

  .برفي استفاده شود ناچار از روش گلوله حجم نمونه به

دست آمده را بـه كـل جامعـه مهـاجران مازنـدراني       توان نتايج به ها نمي يآزمودن ـ به علت تعداد محدود2

  .دوزبانه ساكن تهران نسبت داد

تـا جـايي كـه    . رفـت  هاي اين پژوهش به شمار مـي  از ديگر محدودت ،هاي مشابه كافي ـ نبود پژوهش3

ي مهـاجران دوزبانـه   به مطالعه رفتار زبـان ) 2005بني شركاء، ( پژوهشگر مطلع است تاكنون تنها يك پژوهش

هاي ساكن تهـران مـورد     پرداخته كه در آن، جامعه آذربايجاني زبان) البته با موضوع رمزگرداني( ساكن تهران

  .بررسي قرار گرفته است
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  : فصل دوم
  پژوهشچارچوب نظري و پيشينه 
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  مقدمه -2-1

ري نخستين جوامع بشري و ارتباطات آنهـا  گي كه تاريخ پيدايش آن به شكل ياي است اجتماع زبان پديده

اين نهاد اجتماعي همگام بـا  . اند اين جهت است كه مهمترين نقش زبان را ايجاد ارتباط دانسته از. گردد ميبر

تغييراتي كرده  هاي جديد ارتباطي در اين جوامع، خود نيزت بشري و براي برآورده كردن نيازتحولات اجتماعا

و  انـد  داشتهگيري زبان تاثير  عوامل مختلفي در پيدايش و شكل. شده است تر پيشرفته وتر  و به تدريج پيچيده

) ارتبـاطي و محيطـي  (و عوامـل بيرونـي   ) زيستي و روانـي (ن عرصه با توجه به عوامل دروني پژوهشگران اي

 ثير عوامـل درونـي  هاي گوناگوني درباره تا اگر چه نظريه .اند تحولات زباني را مورد بررسي و مطالعه قرار داده

امـا بـا    ،بسيار مهم تلقي شـده اسـت   مل زيستي و رواني در پيدايش زباننقش عوا و بر تحولات زباني مطرح

پيوستگي زبـان  . يروني نيز در تحولات زباني انكارناپذير استتوجه به همبستگي زبان و جامعه، نقش عوامل ب

در واقـع  (زبـان  ، برخـي انديشـمندان  «  )4-5: 1368( به گفته مدرسـي با عوامل اجتماعي به حدي است كه 

امعه را بـه نـوعي در   فرهنگي ج ـها و تحولات مختلف اجتماعي   اند كه پديده تهنساي دا را آيينه) واژگان زبان

   ».سازد خود منعكس مي

د زبان تا پايـان قـرن نـوزدهم    ردهد كه بيشتر مطالعات انجام شده در مو تاريخ مطالعات زباني نشان مي   

. فلسـفي مربـوط بـه زبـان پرداختـه اسـت      شناسي و يا برخي مسائل  ، ريشهآواشناسي ،به بررسي صرف، نحو

موضـوع   ،هاي رسـمي  شناسي تاريخي محدود و اغلب گونه نوشتاري زبان همچنين تمام اين مطالعات به زبان

  .هاي زباني بوده است اصلي پژوهش

، توصيف ساخت زباني به جاي ناسان برجسته قرن بيستمش از زبان ،سوربا مطرح شدن آرا و نظريات سو   

همه مطالعات پيشين متمايز  ازرد تاكيد قرار گرفت و مطالعات زباني اين قرن را وبررسي صرفاً تاريخي زبان م

عوامل اجتماعي و فرهنگـي در   تأثير ، توجه به صورت و ساخت زبان بدون در نظر گرفتناين با وجود. ساخت

كه نقش عوامل اجتمـاعي   به بعد بود 1960تنها از دهه . است بوده د غالب در مطالعات زبانيرون ،ساخت زبان

 و اه ـ و تـلاش شناسان قرار گرفـت   بانزاي از  توجه عده ت زباني به طور جدي موردد و تنوعاركارب در ساخت،
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 ـــشناس امريكـايي و م  زبان 1مانند ويليام لباو مطالعات افرادي انجـام گرفـت موجـب    ن آي كـه پـس از   ـطالعات

  .)28- 29: 1379بشيرنژاد،  (شد »جامعه شناسي زبان«يدي از مطالعات زباني با عنوان پيدايش شاخه جد

  دوزبانگي -2-2

  به نوشته مدرسـي . رود كار مي دوزبانگي اصطلاحي است عام كه معمولا با دو مفهوم فردي و اجتماعي به

وكار داريم و گـاه در    ح است كه در اين حالت با فرد دوزبانه سراين پديده گاه در سطح افراد مطر) 27: 1368(

  .مورد نظر است 2، جامعه دوزبانهشود كه در آن صورت سطح جامعه مطرح مي

سـبي  اي ن اكثـر پژوهشـگران دوزبـانگي را پديـده    . تعاريف مختلفي براي پديدة دوزبانگي ارائه شده است 

لط ان طيفي را در نظر گرفت كه در يك سـوي آن افـراد داراي تس ـ  تو ه شده ميبراساس تعاريف ارائ. دانند مي

و در سوي ديگر افرادي هسـتند  ) براساس تعريف بلومفيلد(شوند  زبانه خوانده ميبومي مانند بر هر دو زبان، دو

در ). 30: 1368به نقل از مدرسـي،   3تيلور(كنند  كه به دو گونة محلي يا اجتماعي از يك زبان واحد گفتگو مي

  .توان در نظر گرفت ين اين دو تعريف، سطوح ديگري از دوزبانگي را ميب

از . كه فرد يا جامعه بر دو زبان مسـلط هسـتند   داند دوزبانگي را موقعيت زباني مي) 43: 1992( 4كريستال

 واين رايش. داند تنها دانستن دو زبان را ملاك كافي براي دوزبانه بودن مي 1972در سال  سوي ديگر هاگن

  ).1: 1966واين رايش، (خواند   يز كاربرد متناوب دو زبان را دوزبانگي مين

شـود كـه در    هاي زباني اطلاق مي زبانگي اصطلاحي است كه به موقعيتدو) 170: 1976( 5از نظر ديتمار

 به اعتقاد وي، در تعريف دوزبانگي سعي بر اين. آن دو يا چند زبان در يك جامعه با يكديگر در تماس هستند

  :است كه به چهار پرسش پاسخ داده شود

  زبانگي وجود دارد؟ ـ چه مرزي بين دوزبانگي و تك1

  ؟كنند از هر يك از دو زبان استفاده ميهايي  ـ افراد دوزبانه در چه نقش2

                                                 
1- W. Labov 
2- bilingual society 
3- L. Taylor 
4- D. Crystal 
5- N. Dittmar 
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  كنند؟ ـ افراد دوزبانه در چه شرايطي از ميان دو زبان انتخاب مي3

  ا چه حد دو نظام مجزا هستند؟دهد؟ ت هايي بين دو زبان رخ مي ـ چه تداخل4

. كنـد  هاي زبـاني تقسـيم مـي    شان در جامعه افراد دوزبانه را براساس ميزان دوزبانگي) 352: 1994( 1لتس

هـا را در شـرايط محـدود     براي مثال ممكن است فرد به هر دو زبان به يك اندازه مسلط باشد يا يكي از زبان

  .حتي ممكن است نتواند به آن زبان بنويسد. كار ببرد به) براي مثال در خانه و با افراد پير فاميل(

اي كاملاً نسـبي در   براي مطالعة دوزبانگي ناچاريم آن را به عنوان پديده معتقد است) 555: 1968( 2مكي

اي كه در آن گويشور زبان دوم به عنوان فردي دوزبانـه در نظـر گرفتـه     نظر بگيريم زيرا در نظر گرفتن نقطه

  .قراردادي است و يا در نظر گرفتن آن اصولاً غيرممكن است شود، يا مي

توان دوزبانه را فردي دانست كه به دو زبان درحدي تسلط  كند، مي بيان مي) 33: 1368(كه مدرسي  چنان

  .كار گيرد تواند برحسب ضرورت، هر يك از دو زبان را به تناوب و به جاي ديگري در عمل به دارد كه مي

دوزبانه . تقسيم كرد 4و چيره 3تراز  توان به دو گروه هم از نظر ميزان تسلط آنها به دو زبان، مي ها را زبانهدو

تراز فردي است كه به هر دو زبان به طور يكسان مسلط است، اما دوزبانه چيره كسي است كه به يكـي از   هم

اروين و فيشـمن اصـطلاحات    .دشو دوزبانگي فردي به انواع ديگري نيز تقسيم مي. دو زبان بيشتر تسلط دارد

طـور جداگانـه    زبان را به در دوزبانگي همپايه، كودك دو. برند كار مي را به 6بانه ناهمپايهو دوز 5دوزبانه همپايه

اي  اين، دو نظام معنايي جداگانه در ذهن دارد به طوري كه براي هر واژه، معنـي جداگانـه  آموخته است و بنابر

هـاي مشـابه و از    ها و موقعيت در دوزبانگي ناهمپايه، كودك دو زبان را در محيط اما. در هر زبان موجود است

در ايـن حالـت   . بـرد  كـار مـي   افراد معيني آموخته است و آنها را در كنار يكديگر و به جاي يكديگر متناوباً بـه 

هـاي   بانـه تـوان دوز  بندي ديگـري، مـي   در تقسيم. كودك داراي يك نظام معنايي واحد و درهم آميخته است

دوزبانة طبيعي فردي است كه دو زبان را از اطرافيانش مثل پدر . هاي مصنوعي بازشناخت طبيعي را از دوزبانه

                                                 
1- C. Letts 
2- W. Mackey 
3- balanced bilingual 
4- dominant bilingual 
5- coordinate bilingual 
6- compound bilingual 
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در حالي كه دوزبانه مصنوعي يكي از . فرا گرفته است و مادر در محيط خانواده و بدون نياز به آموزش مستقيم

  ).32 و 31: همان(دو زبان را از طريق آموزش فراگرفته است 

  1مرگ زبان وحفظ، تغيير  -2-3

هاي زبـاني   هاي زباني نشان داد كه عوامل اجتماعي نه تنها موجب به وجود آمدن تفاوت بررسي گوناگوني

زبـان در   شود بلكه در روند تحولات تـاريخي  معين ميميان گويشوران يك جامعة زباني در يك مقطع زماني 

عوامل در يك جامعه دوزبانه موجب انتخاب و كاربرد يك زبان يـا  بلندمدت نيز نقش دارد و ممكن است اين 

اين حالت را اصطلاحاً . هاي معين و در نتيجه حذف يا طرد زبان يا گونه ديگر شود ها و حوزه گونه در موقعيت

هاي سـابق را حفـظ زبـان     ها و موقعيت عكس اين حالت يعني ادامة كاربرد زبان در حوزه. نامند تغيير زبان مي

اگر زباني هيچ گويشوري نداشته باشـد  . ميرد وقتي هيچ كس به زباني صحبت نكند، آنگاه آن زبان مي. گويند

  حتي وقتي فقط يك گويشور آن زبان باقي مانده باشـد و ديگـر نسـل جـوان    . توان آن را زبان زنده ناميد نمي

  )11: 2000كريستال، (بدان زبان صحبت نكند در واقع آن زبان مرده است 

. پوشـي دارنـد   هايي هستند كه با يكديگر هم تغيير زبان و مرگ زبان واژه) 1988: 1994( 2به نظر مستري

تغييـر زبـاني هنگـامي رخ    . بـرد  هايي است كه جامعه زباني ديگر زباني را به كـار نمـي   منظور از آنها موقعيت

اگـر آن جامعـه زبـاني،     گـذارد و  ار ميو زبان اول خود را كن گيرد اي زبان جديدي را فرا مي دهد كه جامعه مي

مرگ زبـان   ،علاوه بر اين. برد، امكان مرگ آن زبان وجود دارد كار مي اي باشد كه آن زبان را به آخرين جامعه

شود بدون آنكه زبان جديدي جـايگزين   ممكن است موقعيتي را توصيف كند كه در آن زباني كنار گذاشته مي

  .آن شود

اي كـه روزي   براساس يك الگوي قـديمي، جامعـه  . تغيير و مرگ زبان وجود دارد هاي بسياري براي علت

طـور   شود و يا حتي به از كاربرد خارج مي زبان اول آنها ،در مرحلة بعد. شود كم دوزبانه مي كم  بوده، 3تك زبانه

                                                 
1- language death 
2- R. Mesthrie 
3- monolingual 
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طبـق  ). 39: 1989، 1رومـين (شـود   البته دوزبانگي حتماً منجر به مرگ يـك زبـان نمـي    .رود از بين ميكامل 

كار بردن يك زبان در محـيط چنـد زبانـه را حفـظ زبـان       تلاش مردم براي به) 219: 1992(تعريف كريستال 

شـان صـحبت    براي مثال ممكن است مهاجران با وجود برتر بودن زبان منطقة ميزبان به زبـان مـادري  . نامند

برد ردر واقـع كـا  . ان خود داشـته باشـد  اي كه مورد هجوم كشوري قرار گرفته سعي در حفظ زب كنند؛ يا جامعه

تـر   تر است، موجب حفظ زبان ضعيف اي قوي مستمر يك زبان در رقابت با زباني كه از نظر اجتماعي يا منطقه

  .شود مي

به صورت  كه حركت ناگهاني يا تدريجي از كاربرد يك زبان به سوي زبان ديگر را) 220:1992(كريستال 

به نظر وي، اين تغييرات معمولاً در ميان نسـل دوم يـا   . نامد تغيير زبان مي گيرد، فردي يا گروهي صورت مي

  .شود سوم مهاجراني كه ارتباطشان با زبان مادري قطع شده مشاهده مي

  :كند بندي مي فيشمن به طور كلي سه جنبة تغيير زباني را فهرست

  .ـ شهرنشينان بيشتر از روستاييان تمايل به تغيير زبان دارند1

  .شود بان معتبرتر معمولاً جايگزين زبان كم اعتبارتر ميـ ز2

-180: 1976ديتمار، (شان بستگي دارد  ـ حفظ زبان به ميزان پايبندي افراد گروه نسبت به زبان و مليت3

179(.  

و كـاربرد آن   2كند نتيجة جمعي و بلندمدت گزينش زبان بيان مي) 213: 1984(تغيير زبان چنانكه فسولد 

اي از عوامـل   به عبارت ديگر مجموعـه . افراد قرار دارد 3هاي زباني زبان نيز تحت تأثير نگرش شاست و گزين

هـاي مختلـف در    هاي زباني و در نهايت گزينش و كاربرد يك زبان در حوزه دهي نگرش برون زباني در شكل

  .جامعة زباني منجر شودتواند به حفظ يا تغيير زبان در آن  يك جامعه زباني دخالت دارند كه اين انتخاب مي

ترين آنهـا را   مهم) 217: 1984(اند كه فسولد  هاي مختلفي را براي تغيير زبان ذكر كرده شناسان علت زبان

، اعتبار اجتماعي بالاتر يك 5هاي دولتي، شهرنشيني ، زبان آموزشي و ديگر محدوديت4مهاجرت، صنعتي شدن

                                                 
1- S. Romaine 
2- language choice 
3- language attittude 
4- industrialization 
5- urbanization 


